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آماده‌باش
 داوطلبان هلال احمر

پــس از حمله‌های صبح نهم اســفند، 
ارگان‌های امدادرسانی کشور مانند هلال احمر، اورژانس 
و آتش‌نشانی در شرایط آماده‌باش قرار گرفتند. این ارگان‌ها 
که برای فعالیت در شرایط اضطراری آموزش دیده و آمادگی 
کامل دارند خدمت‌رســانی به هموطنــان را برای تامین 
نیاز‌های ضروری و رفع موقعیت‌های بحرانی انجام می‌دهند. 
در جنگ 12روزه و دیگر حوادث امسال مانند سیل و بارش 
برف نیز هلال احمر آمادگی خود را به نمایش گذاشــت و 

داوطلبان آن به کمک هموطنان شتافتند.
در نخستین اطلاعیه سازمان هلال احمر که ساعت 11صبح 
منتشر شد، آمده اســت که آماده‌باش کامل هلال‌احمر با 
هدف ارتقای توان پاسخگویی سریع و ارائه خدمات امدادی 
و انسانی در شرایط اضطراری اتخاذ شده است. تیم‌های امداد 
و نجات، بالگردها، تجهیزات لجستیکی، واحدهای پزشکی 
و پشتیبانی در حالت آماده به‌کار هستند تا درصورت بروز 
هرگونه حادثه، حادثه‌دیدگان را در کوتاه‌ترین زمان ممکن 
یــاری دهند. وظایف اصلــی نیروهای آماده‌باش شــامل 
پاســخ‌دهی ســریع به حوادث احتمالی، امدادرسانی به 
آسیب‌دیدگان، هماهنگی با سایر نهادهای ذی‌ربط، استقرار 
و فعال‌سازی پایگاه‌های امدادی و همچنین ارائه خدمات 
اولیه درمانی و حمایتی اعلام شــده اســت. هلال احمر از 
شهروندان خواسته است که اخبار رسمی را از منابع معتبر 
دنبال کنند، از هرگونه شایعه و اطلاعات غیررسمی‌پرهیز 

کنند و درصورت نیاز با شماره‌های امدادی تماس بگیرند.

نیرو‌ها مستقر هستند
در اعلامیه دوم هلال احمر که یک ســاعت بعد در اختیار 
رســانه‌ها قرار گرفت، این ارگان خبر داد که تمام تیم‌های 
واکنش ســریع جمعیت هلال احمر در نقاط مورد اصابت 
قرار گرفته مستقر شــده‌اند، تیم‌های جست‌وجو و نجات 
با تجهیزات کامل مربوط به امدادرســانی و آواربرداری در 
حال ارائه خدمات به آسیب‌دیدگان در مناطق مورد هدف 
قرار گرفته هستند. داوطلبان جمعیت هلال احمر در حالت 
آماده‌باش هستند و درصورت نیاز، به پایگاه‌های جمعیت 
هلال احمر فراخوان می‌شوند. از آنجا که بخشی از فعالیت 
هلال احمر شامل توزیع دارو‌‌های ضروری در کشور است 
در این اطلاعیه تأکید شــد که داروخانه‌های هلال احمر 
در سراسر کشــور فعال بوده و به ارائه خدمات خود ادامه 
می‌دهند. همچنین مرکز عملیات اضطراری جمعیت هلال 
احمر فعال شده و در حال رصد و پایش خدمات سراسری 

هلال احمر در مناطق مختلف کشور است.

جامعه پدیا

برخلاف صبح که همه خیابان‌های اصلی و بزرگراه‌ها قفل شــده بود، عصر روز 
شنبه معابر بزرگ خلوت شده‌ است. گروهی از تهران رفته‌اند و گروهی که نگران 
بودند فرزندانشان را از مدرسه برداشته و به خانه رسانده‌اند. خیابان‌های فرعی 

زندگی عادی دارند و تنها چیزی که فرق کرده صف نانوایی‌ها‌ست که بیش از حد 
شلوغ است. مأموران می‌گویند که قرار است خانه‌های میدان تخلیه شوند اما در 
خیابان‌های اطراف میدان ۷۲ زندگی جریان دارد. فروشنده و مشتری درباره 
اینکه جنگ چقدر طول می‌کشد حرف می‌زنند. چند ساعت بعد از حمله صبح، 
اینترنت جهانی قطع شد. الان هم دستگاه‌های کارتخوان مغازه‌ها قطع و وصل 

می‌شود. صبح صدای چندین انفجار دیگر هم در شرق تهران شنیده شد‌ که هنوز 
کسی جای آن را نمی‌داند. با تاریک شــدن هوا و رسیدن ساعت افطار دهمین 
روز ‌ماه رمضان، جمعیت کمتر می‌شــود. شیشه‌خرده‌ها هنوز هم پیاده‌رو‌ها را 
پوشانده‌‌اند. چند خانه پنجره‌های خالی را با پلاستیک پوشانده‌اند ولی هوای 

اسفند امسال چندان سرد نیست.

اصل و شرح

محمد سرابی | روزنامه‌نگار |  ساعت ‌۱۰صبح صدای 
جامعه 

انفجار شدیدی محله نارمک را تکان داد. میدان امروز
۷۲ هدف قرار گرفته بود. موج انفجار شیشه‌های 
ساختمان‌های اطراف را تا چند خیابان دورتر شکست. اهالی محله 
بیرون آمدند و دیدند ساختمان ابتدای کوچه‌ای که خانه محمود 
احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور ســابق ایران در آن قرار دارد کاملا 
تخریب شده اســت. ســاعتی بعد از حمله مشــترک رژیم 
صهیونیستی و آمریکا به پردیس مرکزی شهر تهران در محله 
پاستور، دیگر نقاط شهر تهران هم با حمله‌های پراکنده دشمن 

روبه‌رو شد.‌

ورود به میدان ممنوع است

ساعتی بعد از حمله، دیگر نمی‌شود وارد میدان ۷۲ شد. در خیابان‌های 

اطراف شیشه‌هایی که ضعیف‌تر بودند خرد شــده و سطح پیاده‌رو را 

پوشانده‌اند. بعضی‌ها جارو به‌دست گرفته‌اند و می‌خواهند خرده‌شیشه‌ها 

را جمع کنند. اهالی محله درباره این صحبت می‌کنند که احمدی‌نژاد 

اصلا در خانه نبوده است و اینکه بمب یا موشک به ساختمان اصلی خانه 

او برخورد نکرده بلکه به ساختمانی خورده که درست در ابتدای کوچه 

و مجاور میدان بود. این ساختمان پنجره‌ای داشت که مراجعه‌کنندگان 

نامه‌هایشــان را به آن تحویل می‌دادند. خانمی از ساکنان محله شرح 

می‌دهد که چطور با شنیدن صدای انفجار اول به سمت مدرسه فرزندش 

دویده تا او را به خانه برگرداند و بعد ماشین‌های آتش‌نشانی را دیده است 

که به طرف میدان می‌روند. مردم خشــمگین و منتظر پاسخ متقابل 

نیر‌و‌های مسلح ایران به پایگاه‌های آمریکا و اسرائیل هستند. شنبه صبح 

بلافاصله بعد از حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا، موشک‌ها و پهپاد‌های 

ایران به‌سوی اهدافی در منطقه شلیک شدند.

خیابان‌های خلوت

کنند اما یکی از آنها می‌گوید که ۵ شهید داشته‌اند.ساختمان بوده‌اند. از مامورانی که مسیر را بسته‌اند می‌پرسیم. نمی‌خواهند صحبت که یک میدان بالاتر زندگی می‌کند می‌گوید 2نفر شــهید شده‌اند که از نگهبان‌های جلوتر نیا. دور بزن. برگرد.« از اهالی محله درباره شــهدا ســؤال می‌کنیم. پیرمردی ببینند. ماموری که بلند‌گو دارد یکســره از همه می‌خواهد که جلوتر نیایید: »موتور ســواری و موتورســیکلت‌ها هم فرمان را کج می‌کنند و می‌خواهند صحنه حادثه را را هم کنده است. فقط پیاده‌ها نیستند که به سمت میدان ۷۲ می‌روند. خودرو‌های کنار نوار زرد‌رنگ قرار دارد خرد شده. شدت انفجار قسمتی از سنگ نمای طبقه اول فقط ساختمان‌های قدیمی آسیب ندیده‌اند. شیشه‌های ساختمان ۵ طبقه نوساز که شیشه شکسته اینجا. ممکنه بریزه پایین. زخمی می‌شین. نیاین.« شوند.  یک مأمور با بلندگو از جمعیت می‌خواهد که عقب بروند و می‌گوید: »نیاین جلو. مشغول کار هستند. فقط کسانی که اهل خانه‌های دور میدان باشند می‌توانند وارد ماشین آتش‌نشانی و آمبولانس آماده ایســتاده‌اند. کارگران شهرداری هم درمیدان ساختمان کاملا تخریب شده اســت. گریدر و کامیون در حال خاکبرداری هستند. شویم. از پشت نوار می‌شود محل اصابت را دید ولی فیلم‌گرفتن باگوشی ممنوع است. »بن‌بست شادی« نمی‌شود جلوتر رفت. هرقدر اصرار می‌کنیم نمی‌گذارند وارد میدان مامور‌ها اطراف میدان را با نوار‌های پلاســتیکی زردرنگ خطر بســته‌اند. از ابتدای خاکبرداری

صبح
گزارشی از میدان ۷۲نارمک که مورد حمله قرار گرفت
شیشه‌های

شکستهشکسته

در تمام ٢٠ روز گذشته رسانه‌ها و فعالان مجازی 
فارسی‌زبان اســرائیلی می‌نوشتند که مدارس 
در ایران ناامن اســت و فرزندانتان را به مدرسه 
نفرستید. نگو نقشه کشــتار کودکان ایرانی را 

داشــتند و حالا بیش از 85  دانش‌آموز دختر در 
 میناب هــدف حمله هوایی اســرائیل و آمریکا

قرار گرفتند. 
کاربری نوشته است: »این هم استمرار کودکشی 

از غزه تا میناب، این هم دمکراسی از جنس غرب. 
کودکان ما به کدام گناه باید کشــته و مجروح 
شوند؟« حالاعکس هر کودکی که بیرون می‌آید، 

خنجری است بر قلب مادران ایرانی.

‌کودک‌کشی
‌ از غزه 
تا میناب

مکث

چند ساعتی از صبح گذشته بود که شهروندان تهران صدای 
انفجارهای شــدید در چند نقطه شهر را شــنیدند. برخی 
روایت‌ها از حملــه مناطق مرکزی مثل خیابان دانشــگاه و 
خیابان جمهوری حکایت دارد که انفجارها چنان مهیب بود 
که مردم کوچه و خیابان تمام کارها را نیمه‌کاره گذاشــتند 
و با هراس و نگرانی به تماشــای دودی که به سرعت فاصله 
میان زمین و آسمان را طی می‌کرد، نظاره می‌کردند. یکی از 
ساکنان شرق تهران که هنوز نتوانسته وحشت صدای انفجار 
را هضم کند، در مورد لحظات اولیه حمله مشترک اسرائیل و 
آمریکا می‌گوید: »انفجار اول را با لرزش خانه حس کردیم... 
بعد تازه صدای پدافند هوایی بلند شد. تمام خاطرات جنگ 
12روزه در ذهنم زنده شــد. آن لحظه تنها چیزی که فکر 
کردم، دخترم بود که چند ساعت پیش راهی مدرسه شده بود. 
نمی‌توانستم جلوی 

گریه‌ام را بگیرم، نمی‌دانم خودم را چطور به مدرسه دخترم 
رساندم و تنها آن لحظه‌ای که دخترم را بغل کردم، به‌خودم 
آمدم و توانستم کمی فکر کنم. لحظات سختی بود.« سحر 
هم روایتی مشابه دارد. او که در مسیر محل کارش بود، بعد از 
شنیدن صدای انفجار برای برقراری تماس با سرویس مدرسه 
دخترش هر چه تلاش می‌کند، فایده ندارد و در میان هراسی 
که تمام وجودش را مســخ کرده بود، مسیر بازگشت خانه را 
پیش می‌گیرد: »آن یک ساعتی که از اتوبوس پیاده شدم تا 
خودم را به خانه برسانم، اندازه هزار سال طول کشید. وقتی 
تلفن‌ها وصل شــد، فهمیدم که برادرم به‌دنبال دخترم رفته 
است. الان که اخبار را شنیدم، دلم پیش خانواده آن بچه‌های 

مدرسه میناب است، آخر این بچه‌ها چه گناهی داشتند؟« 
صبح دیروز مثل روزهای گذشته آرام شروع شد، اما ساعت به 
10 نرسیده بود که همه‌‌چیز تغییر کرد و حمله نظامی اسرائیل 
 و آمریکا به کشورمان، آرامش مردم تهران را به نگرانی و

 اضطراب تبدیل کرد.‌

فائزه طباطبایی چند روزی به تولد فرزندش مانده است. 
او در مورد لحظات اول حمله اینگونه روایت می‌کند: »من 
روزهای آخر بــارداری‌ام را می‌گذرانم. صبح زود رفتم 
سمت بلوار کشاورز برای انجام سونوگرافی رشد جنین. 
حدود ساعت 9:20 کارم تمام شد و پیاده به سمت میدان 

ولیعصر آمدم و بعد به سمت چهارراه طالقانی پیچیدم 
که صدای 3 انفجار مهیب از جنوب شهر آمد. صدا خیلی 
نزدیک بود. کمتر از 30ثانیه معلوم شد حوالی پاستور 
را زده‌اند. همان لحظه خیابان خلوت شــلوغ شــد، هر 
کسی به سمتی می‌دوید. پســران مدرسه‌ای که به دور 
اول متوسطه می‌خوردند با لباس یونیفرم با چهره‌های 
وحشت‌زده می‌دویدند و من احساس بی‌پناهی می‌کردم. 
صدای انفجار و پدافند در هم شده بود و کم کم کارمندان 

وزارت نفت و سایر شرکت‌ها بیرون ریختند. مادرانی با 
کودکان مریض به بغل از بیمارستان تخصصی کودکان 
بیرون می‌آمدند و به اطراف می‌دویدند. شهر در بهت و 
نگرانی جنگ فرو رفت و من که زنی باردار بودم، به قدری 
ترسیدم که جنینم در من تکان‌های شدید و وحشت‌زده 
می‌خورد. با بدبختی و بعد از 3ساعت به خانه رسیدم و 
خودم را در آغوش کشیدم. این جنگ مادران بسیاری را 

داغدار خواهد کرد.«

صبح روز ‌ نهم اسفند‌ماه درحالی‌که بهار زودتر از موعد رسیده 

و درختان تهران سبز شده‌اند و شکوفه داده‌اند، وقتی بچه‌ها گزارش
در مدرسه و کارمندان در ادارات بودند و مغازه‌دارها تک و 
توک کرکره‌ مغازه‌شان را بالا می‌برند، درست رأس ساعت ‌‌۹:۴۱ صدای مهیبی 
تهران را پر کرد و نفس در سینه  شهر حبس شد.‌ ناگهان صدای انفجار مثل 
موجی سنگین روی تهران افتاد؛ شیشه‌ها لرزید، مکالمه‌ها نیمه‌کاره ماند و 

نگاه‌ها هراسان به سمت آسمان چرخید. تلفن‌ها بی‌وقفه زنگ خورد، مادرها 
نام بچه‌ها را صدا زدند و در کوچه‌ها، مردم با چشــمانی پر از سؤال کنار هم 

ایستادند.
پس از شنیدن صدای انفجارها بود که اسرائیل اعلام کرد که با کمک آمریکا به 
ایران حمله پیش‌دستانه کرده و شهر باز در بهت فرو رفت. گزارش زیر روایتی 

از افرادی است که در تهران شاهد این حمله وحشیانه بودند.‌

مادرها در جست‌وجوی فرزندان
امید در میانه آشوب

وحشتی که همه را بلعید

رضا حسینی کارمند یک بانک است و در میان صحبت‌هایش نمی‌تواند شوک حمله نظامی در میانه مذاکرات را پنهان کند. 
او می‌گوید: »من کارمند بانک هستم. بانک ما در خیابان جمهوری است، پشت باجه بودم که صدای 3 انفجار وحشتناک 
شنیدم. پیرزن آن‌ور باجه زبانش بند آمد. یک آن همه جا را گرد و خاک برداشت و مردم سوار اتوبوس تندرو پیاده شدند 
و وحشت‌زده هرکدام به ســمتی می‌دویدند. تا 2ساعت بعد ترس و وحشت در این نقطه شــهر آنقدر زیاد بود که مردم 
نمی‌دانستند چه کار می‌کنند. تف و لعنت بود که نثار ترامپ و نتانیاهو می‌کردند. حمله وحشیانه آن هم در روز روشن و 

وسط مذاکرات نشان داد که آنها فقط دنبال جنگند.« 

‌انفجارهــا چنــان مهیب بود کــه مــردم کوچه و ‌انفجارهــا چنــان مهیب بود کــه مــردم کوچه و 
خیابــان تمــام کارهــا را نیمــه‌کاره گذاشــتند و خیابــان تمــام کارهــا را نیمــه‌کاره گذاشــتند و 
بــا هــراس و نگرانــی بــه تماشــای دودی کــه به بــا هــراس و نگرانــی بــه تماشــای دودی کــه به 
ســرعت فاصلــه میــان زمیــن و آســمان را طــی ســرعت فاصلــه میــان زمیــن و آســمان را طــی 

می‌کرد، نظاره می‌کردندمی‌کرد، نظاره می‌کردند

ساعت حمله
احمدی که مانند هر روز برای رسیدن به محل 
کار، سوار بر اتوبوس‌های شــهری شده بود، در 
مورد آن لحظاتی که موشــک در آسمان تهران 
رویت شد، می‌گوید:»ساعت به 10 نرسیده بود 
که عابران و رهگذران خیابان ولیعصر با شنیدن 
صدای انفجاری که لرزه بر تن ســاختمان‌های 
خیابان انداخته بود، از حمله باخبر شدند.‌ صدای 
فریادهای کوتــاه و بلندی که با وحشــت دود 
پیچیده در آسمان را دنبال می‌کردند، لابه‌لای 
اختلاط‌های روزمره مردم پیچید. خیلی‌ها جلوی 
خودشان را گرفتند اما خیلی‌ها وسط جمعیت 
نتوانســتند جلوی اضطراب خود را بگیرند و با 

چشمان گریان به آسمان نگاه می‌کردند.«‌

صبحی که با انفجار بیدار شد
روایت مردم کوچه و خیابان از حمله رژیم‌صهیونیستی و آمریکا به تهران در صبح نخستین روز هفته‌


